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 چکیده

ک  د این حق فا برخی دمرن میکه  یکی از حقهق شرروندی است حق تعیین سرنهشت
حق هق ب ر تهج ه ب ه ای ک ه  .اندهری حقهق ب ر برای انسرن به افمغرن آوفد ک هانسیهن

دفک و ه ر قرب  ی بدون ش رخت انسرن بر پری ه هم رن آمهز هری اسلاممبت ی بر آمهز 
ه ریی ک ه ب رای مکتب امرمیه بر تهج ه ب ه ویژدیکه تهان ادعر کرد می  تحلی  نیست
ش رسد و یکی از حقهق مس لمم به فسمیت میفا  حق تعیین سرنهشت شمرد انسرن برمی

ش رسی انسرن س و فوایرستحلیلی  آیر   حر ر بر فوش تهصیفی تحقیق داند.هر میانسرن
 ش  رختیو به این نتیعه فسید  اس ت ک ه مب رنی انسرن فا برفسی و تحلی  کرد  امرمیه
اثب رس هر انسرنفا برای  تعیین سرنهشتنگرشی  لزوا حق و  مبرنی افزشی شرم  امرمیه 

ش رسیِ حق انسرن ک د  مب ری نگرشیانسرن  ه رنکه امرمیه طرح می ک د. انتخربگریمی
 انتخر  این قبرل دف و ک  دمی انتخر  فا هر سرنهشت خهداست. انسرن تعیین سرنهشت
تعیین حق  است  نیز ش رسیمب ری افزشی انسرن   کهکرامت ذاتی انسرن مسئهلیت دافند.

هری انس رن ب هدن و ف رفز از م خص ه از حی    تک شرروندانبرای تک سرنهشت فا
ر  خلیفه اللر ی انس رن نی ز دیگ ر مب  ری افزش ی جریگ ک د.ثربت می  ظرهری و برط ی

 ک  د  حق تعیین سرنهشت است.ثربت
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 مقدمه. 0

دانند  در حاالی کاه باه    عنوان شاروند در عصر حایر را فاقد حجت اسلامی میبرخی 
کاه دربردارناده م،اائشی هاون      به مالک اشتر )ع(یرالمؤمنینتوان نامه اممیرسد نظر می
های حکومت اسلامی  حااکم اسالامی  حقاوق شااروندان و رابطاه دولات باا        ویژگی

حق حیات برای  )ع(شاروند است  را سند حقوق شاروندی در اسلام دان،ت. امام عشی
حشااا؛ از خاون   ایااک والادماء وسافکاا بغیار     »کناد:  شاروندان را با این تعبیر بیان مای 

و در ماورد حاریم خصوصای شااروندان       (11  نامه اجحلاغهنهج)« ریزی ناروا بپرهیزوخون
 فرماید:بدون آنکه از این عنوان استفاده کند  می

تارین افاراد در نازد تااو بایاد ک،اانی باشاند کاه بیاااتر در        دورتارین و زنناده  
ه زماام دار  هاایی اسات کا   اند. در همه ماردم کاساتی  وجوی عیوب مردمج،ت
ترین فرد در پوشاندن ومخفی کردن آن است. هرگز مباد که از عیبی کاه  شای،ته

هاای نمایاان   بر تو پناان است  پرده برگیری که م،ئولیت تو پاک،اازی زشاتی  
 .(11  نامه اجحلاغهنهج)های مردم را پناان دار توانی زشتیاست ... هر هه می

داند و ماردم را باه بیاان    را حق شاروندان میدر جای دیگر آزادی بیان و نقد حاکم 
تا در اداره امور جامعاه اشاتباهی صاورت     کندهای اجتماعی و انتقاد تاویق میواقعیت
فَلاتَکفُّوا عَنْ مقَالَ  بِحَقٍّ  اَوْ مَاُورَة بِعدَْل  فاَِنّی لَ،ْتُ فی نَفْ،ی بِفَاوْقِ اَنْ اُخْطِا،َ    »نگیرد: 

 .(533  خاحه اجحلاغهنهج) «اَنْ یکفِیَ الشّهُ مِنْ نَفْ،یعْشی الِاّ وَ لا آمَنُ ذلکِ مِنْ فِ
المششای حقاوق مادنی و سیاسای و     المششی  مانند میثااق باین  در ب،یاری از اسناد بین

تارین  صاراحت یکای از ماام   کنوان،یون اروپایی حقوق بار  حق تعیین سرنوشات باه  
ساال پایا    1522نوشت بایا از  شده است. حق تعیین سرمصادیق حقوق بار دان،ته 

مورد تأکید آیات و روایات بوده است  در حالی کاه عناوان حقاوق شااروندی و حاق      
گاردد. مویاع اسالام دربااره حقاوق      مایلادی برمای   اخیار تعیین سرنوشت باه قارون   

شاروندی  از جمشه حق مااارکت در سرنوشات اجتمااعی  سیاسای و فرهنگای  یاک       
( است  به این معنا که از ماهیت Reductionist Approuch)گرایانه اصطلاح تحویلمویع به

 و محتوای حق تعیین سرنوشت حمایت کرده  بدون آنکه نامی از آن برده باشد.
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در پی پاساخ  جدا از مبانی فقای و حقوقی و اخلاقی حقوق شاروندی  تحقیق حایر 
در « یاه هی،ات   شناختی حق تعیین سرنوشت در مکتب اماممبانی ان،ان»به این سؤال که 

تاوان از ساه بعاد    مبانی نظری این حق تأمل کرده اسات. مباانی نظاری ایان حاق را مای      
شناسانه تحشیل و بررسی کرد تا تبیاین شاود کاه حاق     شناسانه و ان،انخداشناسانه  ه،تی

هایی استوار است؛ اماا از آنجاا کاه از یاک ساو      تعیین سرنوشت در اسلام ناب بر هه پایه
وشباد و از ساوی دیگار  تعیاین سرنوشات رابطاه       جاالی جداگاناه مای   بررسی هر کدام م

شناختی ایان  هایا دارد  این نوشتار فق  به تحشیل مبانی ان،انتنگاتنگی با ان،ان و ویژگی
 شود.حق اختصا  دارد و تحشیل سایر مبانی به نوشتاری دیگری موکول می

  حاق محاور اسات و    مکتب امامیه  که هم بر عقلانیت و هام بار تعباد تکیاه دارد    
شناسای  نظر از مباانی فقاای و اخلاقای  ان،اان    داند. صرفتکالیب را عار  بر حق می

 امامیه تأثیر ب،زایی در ترسیم حقوق شاروندی دارد. 
در دهه گذشته تحقیقاتی در مورد حقوق شااروندی و حاق تعیاین سرنوشات انجاام      

ای و ارتبااط  رشاته . نگاه بین1کند: ز میگرفته است؛ اما دو نکته این نوشتار را از آناا متمای
 شناسی و حقوق که تحقیقات مختصری در این خصو  انجام گرفتاه اسات  مانناد   ان،ان

شناسی حقوق بار بر مبنای وبیعت بار باا  )بررسی ان،ان شناختی حقوق بارمبانی ان،ان
راق و تاأثیر  شناسی شیخ اشمبانی ان،انو  1900نوشته عبدالواحد واحدی ( رویکرد فش،فی

 شناسی امامیه.. تکیه بر مبانی ان،ان2؛ 1932  نوشته حامد کرمی آن در حقوق بار
ها در گرو فام درست مفاوم آناا است  تاا آنجاا   تشقی صحیح اصطلاحات و اندیاه

نیاز خاواهیم  که در ب،یاری از مواقع با تصور صحیح مفاهیم از استدلال و اقامه برهان بی
شاود باا بررسای مختصار مباحاث تصاوری هناد مفااوم         تدا سعی میشد؛ از این رو اب

 بنیادین  زمینه برای مباحث بعدی آماده شود. 

 شناختیانسان 0. مبانی0ـ0

ویژه حق تعیین سرنوشت  بر مبانی متعددی استوار است و هنانکه حقوق شاروندی  به
شناساانه  و ان،اان  شناساانه بیان شد  مبانی نظری این حق در سه بعد خداشناسانه  ه،تی

شناسانه  نگاه باه ان،اان و ابعااد مختشاب     ورح و بررسی است. مراد از مبانی ان،انقابل
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ویاژه حقاوق شااروندی  اسات.     ریزی هر نظریه حقوقی تأثیرگذار  باه وجود او در پایه
برای مثال اگر پذیرفته شود عقل ان،ان از توانمنادی قااری ذاتای و خادادادی در درک     

توان باه داناا حقاوق اجاازه داد تاا روابا        یق عالم برخوردار است  میبخای از حقا
هاای درونای   حقوقی را ارائه کند؛ اما اگر ملاک درک و معرفات صاحیح را در سارمایه   

تارین درجاه معرفات  ساخن     عناوان عاالی  ان،ان خلاصه نکنیم و از معارف وحیانی  به
ر عقل تعیین کند و قاانون بگاذارد    تواند حقوق بار را فق  با تکیه ببگوییم  ان،ان نمی

 بشکه باید به مبدأ فاعشی خود )خداوند( روی آورد.

 . حقوق شهروندی1ـ0

مفاوم شاروند و شاروندی در غرب مفاهیمی مابام ه،اتند و معاانی مختشفای از آنااا      
شود؛ هراکه از سویی به حاکمیت قانون و قاانون اساسی و از سوی دیگار  استخراج می
های مادرن  (. مدلTully, 2005: 2اند )وکراتیک و حاکمیت عمومی معطوفبه ماارکت دم

اند و ک،انی هون دیوید میشر بار  شاروندی در غرب با مشیت و ناسیونالی،م گره خورده
(. 36: 1901ای پاوچ اسات )فاالکس     اند کاه شااروندی بادون مشیات ایاده     این عقیده

(  Collins, 2006: 6ه ویاژه دارد ) شاروندی در غرب و لیبرالی،م به فارد و فردیات توجا   
شاود  هاای شااروند غافال مای    کند و از م،ئولیتای که فق  بر حقوق تأکید میگونهبه

توان گفت شاروند ک،ی است که اهل یاک کااور   . به وور کشی می(413: 4134)فاجکس  
و شااروندی   (451: 4131)صد،ر افشدار   باشد و از حقوق متعشق باه آن کااور بااره ببارد     

ای است میان فرد و دولت کاه از وریق حقوق و وظایب متقابل  با یکدیگر متحد بطهرا
مجموعه حقوقی کاه شااروندان   »توان حقوق شاروندی را . می(15: 4133)قوام  شوند می

دان،ات. حقاوق شااروندت متااکل از     « به اعتبار موقعیت شاروندی خود دارا ه،اتند 
دت  سیاسی و فرهنگای اسات کاه هار یاک      هات حقوق شخصی  اجتماعی  اقتصامؤلفه

 .(3: 4133)طحاطحایی مؤتمنی  مصادیق متعددت دارد 

 . حق تعیین سرنوشت0ـ0

حق تعیین سرنوشت یعنی حق مردم برای انتخاب و تعیین شکل سازمان سیاسای کاه   
خواهند در هارهوب آن زندگی کنند و از وریق آن با دیگر مردماان ارتبااط   مردم می
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. در عصر جدید  حاق تعیاین سرنوشات    (453  453: 4133)اخوان خرازیان  برقرار سازند 
حقی است که بر نظریه حق حاکمیت مردم استوار است. بر اسااس ایان حاق  ماردم     

توانند با انتخاب خود نحوه اداره سیاسی و توسعه اقتصادی  اجتمااعی و فرهنگای   می
وین میثاقین  حق مردم برای خصو  از زمان تدشان را تعیین کنند. این حق  بهجامعه

کنند  دان،اته  تعیین نظام سیاسی  اقتصادی و اجتماعی که در هارهوب آن زندگی می
 ؛ از این رو حق یا آرماان یاک گاروه اسات کاه خاود را       (4: 4133)اخوان خرازیان  شد 

برای اداره خود و تعیین ویعیت حقاوقی و سیاسای سارزمینی کاه در تصارف دارد       
هر مشتای حاق دارد   (. »759: 1901قل و مجاز بداند )ایوانز و نونام  دارای هویت م،ت

در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرد؛ مثلاً تصمیم بگیرد م،اتقل یاا جزئای از یاک     
المششای  قاانون و   تر باشد. این بدان معنا است که کشیاه اصاول نظام باین    کاور بزرگ

« استناد به این اصل توجیه شونداند با ماروعیت که اساساً از سایر مبانی نائت گرفته
. منظور از اصل حقوق برابر و تعیاین سرنوشات   (331: 4131)بیطیس جان و استیو اسمی،  

مردم این است که همه مردم همیاه حق دارند در آزادی کامال  هار وقات و باه هار      
شان را بدون مداخشه خارجی نحوی که مایل باشند ویعیت سیاسی داخشی و خارجی

شاان را دنباال   اند توسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگای ه هر نحوی که مایلتعیین و ب
 کنند.

اعلامیاه جااانی حقاوق     01حق ماارکت در حکومت و تعیین سرنوشات در مااده   
اعلامیه امریکایی حقوق باار  بنادهای الاب  ب و ج     90و  95  91  05  02بار  مواد 

پروتکل اول کنوان،یون اروپاایی   9ماده المششی حقوق مدنی و سیاسی  میثاق بین 05ماده 
 09کنوان،یون اروپاایی حقاوق باار  بنادهای اول و دوم از مااده       16حقوق بار  ماده 

 03)بناد اول( و   07)بنادهای اول و دوم(    19کنوان،یون امریکایی حقوق بار و ماواد  
. در (53 :4133)آقدایی   ها قابل مطالعه و بررسی اسات  مناور افریقایی حقوق بار و مشت

سالاری غرب در قالب انتخابات باا  میان م،شمانان ماارکت سیاسی و نظام سیاسی مردم
ساالاری در جامعاه   رو شد. البتاه اگرهاه روش اداره حکومات ماردم    استقبال عشما روبه

ساالاری  شباهت به الگوی غربی نی،ات  مااهیتا باا آنچاه در غارب ماردم      اسلامی بی
سالاری غرب حاکمیات حاق خاود ان،اان     زیرا در مردمشود  متفاوت است؛ خوانده می
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سالاری دینی حقی است که خداوند باه ان،اان داده اسات. در بناد ب از     است در مردم
نیز به حاق تعیاین سرنوشات اشااره شاده اسات:        2اعلامیه اسلامی حقوق بار 11ماده 
   شادیداً تحاریم  است بردگی نوع بدترین کهاعتبار این و به گوناگونا واعان استعمار به»

 یافتاه  سرنوشات   رهاایی  دارناد از آن  کاند  حقمی رنج از آن که هاییشود و مشتمی
 «.کنند را تعیین خویا

صاراحت باه حاق تعیاین سرنوشات      در قانون اساسی جماوری اسلامی ایران نیز به
 اشاره شده است:

او ان،اان را بار    حاکمیت مطشاق بار جااان و ان،اان از آن خادا اسات و هام       
تواناد ایان حاق    کس نمای سرنوشت اجتماعی خویا حاکم ساخته است. هیچ

الای را از ان،ان سشب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خا  قارار دهاد   
کناد  آیاد اعماال مای   و مشت این حق خداداد را از ورقی که در اصول بعاد مای  

 .(13: اص  4131)جهانگیر  

ده یک مناور و در زمره اهداف و مقاصد مشل متحد ذکار  حق تعیین سرنوشت در ما
 توان از مصادیق حق تعیین سرنوشت برشمرد:موارد زیر را می .شده است

. برابری شاروندان برای ماارکت در تعیین سرنوشت سیاسی  اقتصادی  اجتماعی 1
 پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه؛و فرهنگی خویا از وریق همه

ها و اجرای قانون در گیریها  تصمیمگذاریر شاروندان در سیاست. ماارکت مؤث0
 .(1: 4131)روحانی  های صنفی ها و نظامها  انجمنقالب اتحادیه

 )ع(. انسان و سرنوشت در آیات و روایات معصومان1

ها و جواماع ان،اانی در تعیاین سرنوشات     هایی از نقا ان،اندر آیات و روایات نمونه
إِنَّ الشَّاهَ لا  »سوره مبارکه رعد اسات:   11 ی از آیات مام قرآنی آیه شریفهوجود دارد. یک

یغَیرُ ما بِقَومٍ حَتّی یغَیروا ما بِأنَفُ،ِاِم؛ خدا حال هیچ قومی را دگرگاون نخواهاد کارد تاا     
بر پایه معنای ایان آیاه شاریفه  مقادرات     «. زمانی که خود آن قوم حالاان را تغییر دهند

ای کاه هرگوناه تغییار و    گوناه هیز در دست خاود جامعاه اسات  باه     جامعه قبل از هر
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گردد. ایان اراده  دگرگونی در خوشبختی و بدبختی آنان در درجه اول به خودشان بازمی
 ها و تغییرات درونی آناا است که آناا را م،اتحق لطاب یاا م،اتوجب    و خواست مشت
هاای  نای کاه یکای از برناماه    سازد. به تعبیر دیگر  بر اساس این اصل قرآعذاب خدا می

کند  هرگونه تغییرات برونی متکای باه تغییارات درونای     اجتماعی مام اسلام را بیان می
جاا  ها و اقوام است و هرگونه پیروزی و شک،اتی کاه باه قاومی برساد  از هماین      مشت

 .(431  431: 4133)مکارم شیرازی  گیرد سرهامه می
العااده  های تاریخ این نکته فاوق و سنتقرآن کریم در مورد سرنوشت مردم  جوامع 

توانند با استفاده از سنن جاری الاای در تااریخ    کند که مردم میآموزنده را یادآوری می
هاا در  هاای حااکم بار سرنوشات    سرنوشت خویا را نیک یا بد بگردانند؛ یعنی سانت 

هااای معااین اجتماااعی هااا اساات. عمال حقیقات یااک سش،ااشه واکاانا در برابار کاانا  
رو در عین آنکه تااریخ باا یاک سش،اشه     های معین را به دنبال دارند؛ از این عملالعکس

وجه هیچشود  نقا ان،ان و آزادی و اختیار او بهناپذیر اداره مینوامیس قطعی و تخشب
هاای معاصار  از جمشاه انقالاب اسالامی      . در انقلاب(41: 4131)ماهری  رود از بین نمی

کنایم؛ یعنای بادون اینکاه     ویاوح ماااهده مای   نای را باه  ایران  حاکمیت این اصل قرآ
گر روش خود را تغییار دهناد  وقتای ماا از     های سشطههای استعماری و ابرقدرتدولت

هیز دگرگون شد. به شاادت تاریخ  تناا رهبرانی در اهاداف  درون دگرگون شدیم  همه
رهباری کردناد و   اند که مشت خود را بر اساس این اصل قرآنی خود پیروز و موفق شده

. تحاولات یاک جامعاه و تغییارات     (431  431: 4133)مکدارم شدیرازی    دگرگون سااختند  
اجتماعی و سیاسی یک مشت ب،تگی به تغییرات درونی آن جامعه دارد و جامعه متحاول  

ها متحول شوند؛ این تحول مقدمه لطب یا قار خداوند بار آن  شود  مگر اینکه ان،اننمی
 جامعه است.
ها را از آن برداشات کارد آیاه    توان تغییر سرنوشت به دست ان،انگری که میآیه دی

ذلِکَ بِأَنَّ الشَّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّراً نِعْمَ ً أَنْعَماَا عشَی قَومٍْ حَتَّای یُغَیِّارُوا ماا    »سوره انفال است:  59
وند هایچ نعمتای را کاه باه     این به سبب آن است که خدابِأنَْفُ،ِاِمْ وَ أَنَّ الشَّهَ سَمیعٌ عَشیمٌ؛ 

دهد  جز آنکه آناا خودشان را تغییر دهند و خداوند شنوا و داناا  گروهی داده تغییر نمی
 . (11)انفال: « است
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شاود  نعمتی که خداوند آن را بر قومی ارزانی داشته  وقتی به آن قوم افایه مای 
ه و مبدل به اان سشب گاتیدا کنند و وقتی از ایکه در نفوساان استعداد آن را پ

شاان را از دسات داده  نفوسااان    یشود کاه اساتعداد درونا   نقمت و عقاب می
 .(3/411: 4133)طحاطحایی  م،تعد عقاب شده باشد 

ل یا ل نعمات باه نقمات و عقااب  از قب    یاست در تبد یک قاعده کشین خود یا
ن است کاه  یا ایق آن بر موردت خا  است و معنایل به امرت عام و تطبیتعش

د معاقاب  ین عقاب شاد یاان را به ایا را به گناهاناان گرفتن و این قرامارک
د مبدل گاتن فرعی است از فروع سنت یاان به عقاب شدیکردن و نعمت خدا

ن است که خداوناد نعمتای را کاه باه قاومی بدهاد       یجارت الای  و آن سنت ا
د ر دهنا ییا دهد  مگر آنکه آن قوم آنچه را کاه در نفاوس دارناد تغ   رش نمیییتغ

 .(3/411: 4133)مصحاح یزدی  

گوناه  و ایان وَ کذلِک نُوَلِّی بَعْضَ الظَّالِمِینَ بَعْضاً بِما کاانُوا یک،ِابُونَ؛   »دو آیه شریفه 
« گاردانیم آوردند سرپرست برخی دیگار مای  برخی از ستمکاران را به آنچه به دست می

ایان )اتماام   ؛ بظِشُْامٍ وَ أهَْشاُاا غاافشُِونَ    تذلکِ أَنْ لَمْ یکنْ رَبُّک مُاشِْک الْقرُ»و  (453)انعدام:  
شارها را باه ساتم ناابوده نکارده  در      گاهتو هیچ پروردگاراست که حجت( بدان سبب 

اند که سانت الاای ایان اسات کاه      ناانگر آن (414)انعام: « حالی که مردم آن غافل باشند
 فارغ از عوامل خارجی  ان،ان در سرنوشت خود تأثیر دارد.
خداوند نعمتای  »فرماید: می )ع(در روایات نیز به این نکته اشاره شده است. امام باقر

گیرد تا اینکه بنده مرتکب گناه و سبب سشب نعمات  دهد  از او نمیاش میرا که به بنده
ما اَنْعَمَ الشّهُ عَشای عَبْادٍ بِنِعْمَا ٍ    »فرماید: مینیز  )ع(. امام صادق(5/533: 4133)عیاشی  « شود

ای فَ،َشَباَا اِیّاهُ حَتّی یذُْنِبَ ذنَْبا یَ،ْتحَِقُّ بذِلِکَ ال،َّشْبِ؛ خداوند هایچ نعمتای کاه باه بناده     
گیرد  مگر اینکه گناهی کند که به سبب آن م،تحق سشب آن نعمت بخایده را از او نمی

 فرمایند:. در روایتی دیگر نیز می(5/431: 4141)عروسی حویزی  « شود
خداوند پیامبری را مأمور کرد تا به قوم خود بگوید که هیچ جمعیت و گروهای  

اند از آنچاه موجاب ریاایت    که در پرتو اواعت من در خوشی و آسایا بوده

http://wikifeqh.ir/پروردگار
http://wikifeqh.ir/پروردگار
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اند  مگار اینکاه مان هام آنااا را از آنچاه دوسات        من است تغییر حالت نداده
ای کاه  ام و هر گروه و خاانواده چه ناخوش دارند تغییر حال دادهدارند  به آنمی

اند  سپس از آنچه موجب عادم ریاایت   به سبب معصیت گرفتار ناراحتی بوده
اند  من هم آناا را به آنچه دوست دارند  رساانده و  من است  تغییر مویع داده

 .(5/431: 4141)عروسی حویزی  ام تغییر مویع داده

 شناختی حق تعیین سرنوشتن. مبانی انسا0

شناختی حقوق شاروندی را باه واور کشای و حاق     توان مبانی ان،اندر مکتب امامیه می
 وور ویژه  از زاویه نگرشی و ارزشی تحشیل کرد.تعیین سرنوشت را به

 . مبانی نگرشی حق تعیین سرنوشت0ـ0

ان،ان مورد دقات  ای ه،تند که ناظر به نوع نگرش و نگاه خا  به مبانی نگرشی مبانی
بعدی و فاانی اسات   گرایانه  ان،ان موجودی تکگیرند؛ برای مثال در تفکر مادیقرار می
تناا مخشوق خدا نی،ت  بشکه مفاوم خدا نیز مخشوق ذهن او است  ان،ان یا مجباور  و نه

به جبر اجتماعی است یا فردیت آن از اهمیات فراوانای برخاوردار اسات. همچناین در      
ان،ان مجبور به جبر الای است و در مکتب مفویه اراده ان،ان م،تقل از مکتب اشاعره 

اراده الای است. نوع نگرش مکتب امامیه به ان،ان متفاوت با آنی است کاه در تفکارات   
 اومانی،تی  لیبرالی،تی یا مکاتب اشاعره و معتزلی مطرح است.

 . انتخابگری انسان0ـ0ـ0

شناسیِ حقوق اساسی باه صاورت عاام و    ان،انانتخابگری ان،ان یکی از مبانی شاخک 
شناسی در مکتب امامیاه  توان از ان،انحق تعیین سرنوشت به صورت خا  است. نمی

 سااخن گفاات و منکاار انتخااابگری او بااود. انتخااابگری هنانکااه مبنااایی اصاایل         
شود  نقا پر رنگی نیز در حق تعیین سرنوشات دارد. در بحاث   برای آزادی شمرده می

 دی و حق تعیین سرنوشت  بیاتر عشل و عوامل بیرونای کاه دیگاران بار     حقوق شارون
شود؛ عوامشی که فرد را از داشتن نقا فعال بارای انتخااب   کنند  دیده میفرد تحمیل می
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هاای دیگاران   گویی منفعال در برابار خواساته   دارند و او را پاسخاش بازمیم،یر زندگی
 سازند.می

شاود  در منظوماه   و برخای روایاات اساتنباط مای     با توجه به آنچه از آیاات قرآنای  
هاای  شناسی امامیه انتخابگری تکوینی ان،ان از م،شّمات است و ب،یاری از آماوزه ان،ان

 اند.فر  تبیین شدهدینی بر اساس این پیا
وَ قُلِ الحَْقُّ مِنْ »صراحت بر انتخابگر بودن ان،ان تأکید دارند  مانند برخی از آیات به

بگو حق از سوی خداوندگار تاو اسات  پاس     فَمَنْ شاءَ فشَْیؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فشَْیکفُر؛رَبِّکمْ 
. ایان آیاه   (53)کهدف:  « خواهاد کاافر شاود   خواهد ایمان آورد و هر کس میهر کس می

زناد.  کند و کفر و ایمان را به انتخاب گره میشریفه بر نبود اجبار در انتخاب تصریح می
گزاری یاا  فرماید که ناان دادن راه از آن خداوند است و سپاسمیدر آیه دیگر خداوند 

ماا راه را بار ان،اان    إنَِّا هدََیْنَاهُ ال،َّبِیلَ إمَِّا شاَکراً وَإمَِّا کفُاورًا؛  »ناسپاسی به انتخاب ان،ان: 
ایان آیاه    .(1)انسدان:  « نمودیم  حال او )انتخابگر است که( یا شکرگزار باشد یا ناساپاس 

ویوح بر انتخابگری ان،ان تأکید دارد و کفار و ایماان را باه انتخااب او و باا      شریفه به
اگرهه خداوند برای کارهای خاوب و    داندجویی از قدرت انتخابگری او می،ر میباره

بد ان،ان پاداش و عقاب تعیاین کارده  او را آزاد آفریاده و قادرت انتخااب باه او داده       
ن است. به عبارت دیگر  خداوناد هار دو راه را باه    است؛ در نتیجه انتخابگر اصشی ان،ا

 .ها را ماخک کرده استگیریان،ان ناان داده و جات
برخی آیات نیز صریح در انتخابگری ان،ان نی،تند  اما بر آن دلالت دارند  مانند آیااتی  

: معناا اسات  دانند؛ زیرا امتحان بدون قدرت انتخاب بیکه ان،ان را مورد امتحان و ابتلا می
راستی که ماا آنچاه بار زماین     إنَِّا جعَشَنْاَ ماَ عشَیَ الأْرَْ ِ زیِنَ ً لَّااَ لنِبَشْوُهَمُْ أیَامُْ أحَْ،نَُ عمَشَاً؛ »

 .(3)کهف: « اندیک نیکوکارتریناست را آرایا زمین قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام
ومََاا  »رساند  مانناد آیاه شاریفه    میاز دیدگاه امامیه  آیاتی که ظاهرشان نوعی جبر را 

کنیاد  مگار اینکاه خداونادگار     و شما اراده نمای تَاَاؤُونَ إلِاَّ أَن یااَء الشَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ؛ 
پندارناد خادا   اند که می  برای تذکر و رفع غفشت از ک،انی(53)تکدویر:   «جاانیان بخواهد

)مصدحاح یدزدی    توانناد انجاام دهناد    ا مای باشد یا نباشد و بخواهد یا نخواهد  هر کاری ر

4133 :433). 
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 انتخابگری و حق تعیین سرنوشت

از نظر مکتب امامیه  انتخابگری ذاتی موهبتی تکوینی از جانب پروردگاار یکتاا اسات و    
گونه نی،ت که انتخابگری متکی بر تواند آن را محدود کند. اینهیچ فرد یا حکومتی نمی
ند نتواناد در آن تصارف تااریعی یاا در مقادماتا تصارف       نفس ان،انی باشد یا خداو

فرمایاد:  مای  )ع(شود. امیرالمؤمنینگونه که از قول مفویه استنباط میتکوینی کند  همان
. با توجه به دیدگاه مکتب امامیه (533: 4133)صد،و،   « هاخدا را شناختم از شک،تن عزم»

تواند با نیروی عقل خود دربااره رفتاار   درباره انتخابگر بودن ان،ان  اگر از ان،انی که می
خود بیندیاد و دست به انتخاب بزند و با قادرت اراده خاویا آن را عینیات بخااد      
انتخاب سشب شود  در حقیقت امتیاز ان،انی از او گرفته شده است. جامعاه ان،اانی نیاز    

یان نکتاه   شود  همین حکم را دارد. البتاه نبایاد از ا  ها تاکیل میتک ان،انهون از تک
غافل شد که در نظر امامیه  حاکمیت مطشق از آن خداوند قادر متعاال اسات و ایان امار     
منافاتی با حق تعیین سرنوشتی کاه هماو باه ان،اان کرامات کارده نادارد و ان،اان بار          
سرنوشت خویا م،ش  است. م،ئولیت انتخاب سرنوشت در برابر خدا و شاروندان و 

است. اگرهه مردم و جامعاه حاق دارناد سرنوشات      محی  زی،ت نیز بر عاده انتخابگر
خویا را با انتخابات یا هر روش دیگری رقم بزنند  نتیجه استفاده از این حق لزوماً باه  

 معنای درستی نتیجه آن نی،ت.
بنا بر این استدلال مردم حق دارند سرنوشت خود را با انتخاب حکومت حق یا غیار  

انتخابگری ذاتی ان،ان از سوی خداوناد باه ان،اان    آن رقم بزنند و این حق که بر مبنای 
داده شده  به این معنا نی،ت که در اثر انتخاب نادرسات معاذب باه عاذاب اخاروی و      

ای هاا را باه گوناه   شوند. به عبارت دیگر  از یک سو خداوند تکوینااً ان،اان  دنیوی نمی
مقبولیات  آفریده است که قدرت انتخاب داشته باشند و از دیگار ساو شارط حکومات      

کنناد و در قباال ایان انتخااب     ها حکومات را انتخااب مای   مردمی است؛ بنابراین ان،ان
کنند  لزوماً اند. اعطای این حق به آن معنا نی،ت که حکومتی که مردم انتخاب میم،ئول

های اسلامی مردم حق ندارند از حقانیت برخوردار باشد. در واقع  اینکه بر اساس آموزه
برگزینند  تاریعی است و از ان،ان سشب انتخاب و باه تباع آن ساشب     حکومت باول را
از »فرمایناد:  کند. امام خمینی)ره(  از عشمای شااخک مکتاب امامیاه  مای    م،ئولیت نمی
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حقوق اولیه هر مشتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خاود را در  
د اختیار دست مردم باشد  این یک بای»و  (1/15: 4133)موسوی خمینی  « دست داشته باشد

م،ئشه عقشی است. هر عاقشی این مطشب را قبول دارد که مقدرات هر کاس بایاد دسات    
 .(1/414)همان: « خودش باشد

 . مبانی ارزشی حق تعیین سرنوشت1ـ0

هاایی هاون کرامات ذاتای و     اناد؛ ارزش های ان،اانی مبانی ارزشی مبانی ناظر به ارزش
باودن ان،اان یاا امانتاداری ان،اان. یکای از مباانی ارزشای ماام          اکت،ابی  خشیفه الای 

تواند حقوق شاروندی  از جمشه حق تعیین سرنوشات  شناسی مکتب امامیه که میان،ان
  و محدوده آن  را ماخک کند  برخورداری ان،ان از کرامات ان،اانی و جایگااه خشیفا    

 الشای است.

 . کرامت انسان0ـ1ـ0

 یاات معصاومان بارای ان،اان دو گوناه کرامات قائال اسات:         امامیه بر پایه آیاات و روا 
 شاود و  . کرامت تکوینی کاه از آن باه کرامات وبیعای  ذاتای و الاای نیاز تعبیار مای         1
 . کرامت اکت،ابی یا استحصالی.0

هاا را در بار   مراد از کرامت ذاتی کرامتی است کاه بادون هایچ قیادی تماام ان،اان      
را آفرید این کرامت را با او همراه کارد و ان،اان   گیرد. همان زمان که خداوند ان،ان می

بما هو ان،ان دارای این کرامات اسات؛ باه عباارت دیگار  کرامات وبیعای باه معناای          
بدیل و داشتن موقعیات ممتااز در عاالم    های بیها و نعمتبرخورداری ان،ان از قابشیت

اسات کاه باا     اما کرامت اکت،ابی دستیابی به کمالات ان،انی و قرب الاای  خشقت است؛
این کرامت ارزشی . »(41/431: 4113)طحاطحایی  آید ها و رعایت تقوا به دست میمجاهدت

است و از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در م،ایر  
شود. این کرامت اختیاری است و ارزش ناایی و عاالی  رشد و کمال و خیرات ناشی می

. بر این اساس  کرامت ذاتی (533: 4133)جعفری  « شودن کرامت مربوط میان،انی به همی
غیرارادی است و بی آنکه آدمی دخالتی در آن داشته باشد  خالق ه،تی آن را در یامیر  

 وی نااده است؛ اما کرامت اکت،ابی ارادی و اختیاری است.
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اَا النَّاسُ إنَِّا خشََقْنااکمْ  ای»استناد امامیه برای کرامت اکت،ابی ان،ان این آیه قرآن است: 
وَ جَعَشْناکمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ عِنْادَ الشَّاهِ أتَْقااکمْ إِنَّ الشَّاهَ      مِنْ ذَکرٍ وَ أُنْثی

ها قارار دادیام   ها و قبیشهعَشیمٌ خَبیرٌ؛ ای مردم  ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و تیره
ترین شما نزد خدا باتقواترین شما است؛ خداوند داناا  ر را باناسید  ولی گرامیتا یکدیگ

. برای کرامت ذاتی و فطری ان،اان نیاز باه ایان آیاه اساتناد       (41)حبدرا::  « و آگاه است
شناهُم الطَّیباتِ وَفَضَّ وَلَقدَ کرَّمنا بَنی آدمََ وَحَمَشناهُم فِی البرَِّ والبحَرِ وَرَزَقناهُم مِنَ»اند: کرده

و همانا ماا فرزنادان آدم را گرامای داشاتیم و آناان را در      ؛ عَشی کثیرٍ مِمَّن خَشقَنا تَفضیلاً
خاکی و دریا برنااندیم و از هیزهای پاکیزه به ایاان روزی دادیم و آناا را بر ب،یاری 

شاود حقای   . کرامتی که موجاب مای  (33)اسراء: « های خود برتری آشکار دادیماز آفریده
ها  از حیث ان،ان بودناان  اثبات شاود  کرامات ذاتای اسات. در آیاه      ای تمام ان،انبر

اناد    بدون هیچ قید دیگری  متعشَّق تکریم الای قرار گرفته«آدمبنی»صراحت شریفه نیز به
)عمید، زنبدانی    شمول اسات  و آیه شریفه درصدد معرفی یک صفت فطری  ذاتی و جاان

 .(435  434: 4133توکطی  
کنناد  از جمشاه   جز آیه کرامت آیات دیگری نیز بر کرامت ذاتی ان،ان دلالات مای  به

قُل یا أَهلَ الکتابِ تَعالَوا إِلی کشِمَ ٍ سَواءٍ بَینَنا وَبَینَکم أَلّا نَعبدَُ إِلَّا الشَّهَ ولَا نُارکِ بِاهِ شَایئاً   »
اهل کتاب  بیایید به سوی ساخنی کاه    بگو ای ولَا یتَّخذَِ بَعضُنا بَعضًا أَربابًا مِن دونِ الشَّهِ؛

میان ما و شما یک،ان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و هیزی را همتای او قارار  
عمدران:  )آل «ندهیم و بعضی از ما  بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه به خادایی نپاذیرد  

عی است و ایان  توان گفت که ان،ان دارای کرامت وبی. با توجه به این آیه شریفه می(31
کرامت ذاتی سبب شده تا پرستا غیر خدا و اواعت از غیار او مطاابق شاأن و منزلات     

گونه ها ممنوع است و همانان،ان نباشد؛ به عبارت دیگر  نظام ارباب رعیتی برای ان،ان
 که خداوند ان،ان را حر آفریده  ان،ان هنان کرامتی دارد که نباید عبد غیر خدا باشد.

نیز گویای کرامات ذاتای ان،اان     )ع(های متعدد رسیده از معصومانوصیهعبارات و ت
 ) (ای از کناار رساول خادا   است؛ برای نمونه در روایتی آمده است که وقتی را جنازه

 ) (پیامبر«. این جنازه یک یاودی بود»گذراندند  حضرت برخاست. به او عر  شد: 
تاک  نیز تاک  )ع(. امام عشی(33/531 :4131)مبطسی  « مگر او یک ان،ان نی،ت »فرمودند: 
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کاس بار گردنااان    کند که واوق بردگای هایچ   ها را از لحظه تولد آزاد معرفی میان،ان
ایاا الناس ان آدم لم یشد عبادا و لا اماه و ان النااس کشاام احارار...؛ ای ماردم        »نی،ت: 

: 4133فدری   )جع« ای تولید کرده و نه کنیزی؛ همه ماردم آزادناد...  نه بنده )ع(حضرت آدم

ولاَتَکنْ عَبدَْ غَیرِک وَ قدَْ جَعشََک الشَّهُ حُارّاً؛ بناده   »فرماید: . ایاان در فرازی دیگر می(114
. در ایان  (14  نامده  اجحلاغده نهدج )« دیگری مباش  هراکه خداوند تاو را آزاد آفریاده اسات   

از اولاد  شده است و بر اساس آن  افراد باار هماه  ها مطرحروایات کرامت عموم ان،ان
 دارند. حضرت آدم بوده و شای،تگی زندگی کریمانه همراه باعزت و آزادگی را

کاس را یاارای زدودن آن   این آزادگی در کنه وجود آدمیان پدیاد آماده و هایچ   
نی،ت. حتی خود ان،ان نیز حق تحقیر و کوهک کاردن خاود را نادارد  بشکاه     

از برخورد امام با بزرگاان شاار   باید این امتیاز الای را پاس بدارد. این برداشت 
دویدند هویدا است؛ زیرا قصد احترام امام میانبار که پیاده جشوی مرکب امام به

آناا را از این عمال ناای نماود و ناریاایتی خاویا را از ایان رفتاار         )ع(امام
 .(541: 4133)مام،کاظ، طحاطحایی  تحقیرکننده شخصیت ان،ان ابراز داشت 

برادر دینی تاو یاا   »الک اشتر در مدارای با مردم نیز ایاان را حضرت در توصیه به م
کناد و باا ایان عباارت توجاه      معرفای مای   (331: 4133)شریف رضی  « نظیر تو در خشقت

 اند و از این جات فرقی با هم ندارند.دهد که همه مردم شای،ته تکریممی
اهل ایمان دان،ات  توان کرامت ذاتی را مختک این نکته نیز قابل توجه است که نمی

منْ قَتَلَ نَفْ،اً بِغَیرِ نَفاْسٍ أَوْ فَ،َاادٍ فِای    »و کافر را از آن محروم خواند؛ زیرا با آیه شریفه 
الْأَرْ ِ فَکأَنَّمَا قَتَل النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیاهَا فَکأَنَّمَا أَحْیا النَّاسَ جَمِیعاً؛ هر کس نف،ی را 

ای در زمین کرده  بکاد مثال آن باشاد کاه هماه ماردم را      نهآنکه ف،اد و فتبناحق یا بی
« کاته و هر کس نف،ی را حیات بخاد مثل آن است که همه ماردم را حیاات بخاایده   

شود کاه زنادگی ان،اان هناان     همخوانی ندارد. از این آیه شریفه برداشت می (15)مائ،ه: 
ها و قتل یک ان،ان به ارزشمند است که زندگی یک ان،ان هم،ان با زندگی تمام ان،ان

هاا اسات. در واقاع  ان،اان حقیقتای مااترک در هماه        معنای قتل باریت و همه ان،ان
ها است؛ هنانکه اگر ان،انی فارغ از هر نوع عقیده  رن  و نژاد بدون دلیال کااته   ان،ان
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شود  حقیقت ماترک از بین رفته و ان،انیت پایمال شده است. بر این اساس  آیاتی کاه  
دانند و روایاتی که اهل کفر را ناابرخوردار از کرامات معرفای    را فاقد کرامت میکافران 

نیز به معنای  (433)اعراف: ها به حیوان کند  به کرامت اکت،ابی نظر دارند. تابیه ان،انمی
از بین رفتن کرامت ذاتی نی،ت؛ هراکه فعل ان،ان از ذاتِ او جدا است. در واقع  رفتاار  

تار اسات    به معنای گمراه« أَیَلّ»سرزنا است  نه ذات ان،ان. کشمه و فعل ان،ان قابل 
شود که ان،انیت ساق  شود؛ هراکه حیاوان در غفشات   تر و گمراهی باعث نمینه پ،ت

 م،تحق سرزنا نی،ت.

 کرامت ذاتی و حق تعیین سرنوشت

مانناد   هایی فکریاند  بشکه جریانهای فکری کرامت ذاتی ان،ان را نپذیرفتهتمام جریان
اند. بار  گرایی حقوقی  ان،ان را فی حد ذاته فاقد کرامت دان،تهفاشی،م  نازی،م و اثبات

اساس اندیاه فاشی،م  ارزش ان،ان در واب،تگی به دولت است و ان،ان بما هاو ان،اان   
ارزشی ندارد. نازی،م معتقد است فرد در خدمت جمعیت و نژادی است کاه زنادگی و   

گرایی حقوقی نیز هرگونه منباع  ارد. رویکرد پوزیتیوی،تی یا اثباتمرگ او را در اختیار د
هاا  کند و تمام اقتدارات را ناشی از حکومتو مناأ پیاینی برای حقوق بار را انکار می

  بر کرامات  )ع(داند؛ اما امامیه با استناد به آیات و روایات معصومانو مقامات دولتی می
 کنند.ذاتی ان،ان تأکید می

آیات و روایات مذکور  ان،ان از کرامت ذاتای )هرهناد حاداقشی( برخاوردار     مطابق 
ای کاه  گوناه است و حفظ کرامت او از تکالیب مام فرد  حاکمیت و جامعاه اسات  باه   

تواند با گفتاار و رفتاار خاویا  حیثیات     کس حق نادیده گرفتن آن را ندارد و نمیهیچ
. ان،انیت ان،ان ملازم با این ناوع  (533: 4133)مصحاح یزدی  ان،ان را با خطر مواجه سازد 

کرامت است و صرف ان،ان بودن یاک شااروند موجاب اثباات حقاوقی اسات کاه از        
تواند بدون حقوق ذاتی تصاور  گیرد. به عبارت دیگر  کرامت ذاتی نمیکرامت نائت می

 شود؛ زیرا کرامت نوعی ارزش دادن و ترجیح ان،ان از جنبه ان،انیت است و م،تشزم آن
 است که ان،ان دارای حقوق فطری وبیعی و اجتماعی باشد.
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لا »بر پایه کرامت ذاتی  اولاً هیچ ان،انی بر ان،ان دیگار ولایات و حکومات نادارد:     
؛ بناابراین ان،اان باه صاورت آزاداناه بار       (411: 4143)انصداری   « ولای  لأحد عشای أحاد  

بار او و سرنوشات او    تواناد سرنوشت خویا حاکمیت دارد و هیچ فرد یا گروهی نمی
)مبطسدی   « الناس م،شطون عشی أموالام»حاکم شود. ثانیاً ان،ان بر اموال خود ت،ش  دارد: 

. بنابراین اگر ت،ش  ان،ان بر اموال خود و تواناایی تصارف )در هاارهوب    (5/535: 4131
شرع یا قانون( حق ان،ان باشد و دیگران بدون اذن  حق تصرف در اماوال او را نداشاته   
باشند  پس حقِ نداشتن ت،ش  بر مقدرات سیاسی و اجتماعی او  بدون ریایتا  اولای  

حق »است و م،شّم است که خود فرد در تعیین سرنوشتا بر دیگران اولویت دارد. البته 
حاکمیت بر سرنوشت ان،ان  اصالتاً از آن خدا است  ولی ان،ان در وول اراده الای و باا  

ساالاری دینای یااد    میت دارد که اماروزه از آن باه ماردم   اذن او  بر سرنوشت خود حاک
 .(5: 4133)رحیمی  « شودمی

از آنجا که ان،ان دارای کرامت ذاتی است و انتخاب سرنوشات یکای از لاوازم ایان     
توان حکومتی را  هرهند حق  بر مردم تحمیل کرد. اگرهه رود  نمیکرامت به شمار می
یم بگیرند و عقلانیت در جامعه کمرن  باشد  ها از روی شاوت تصمممکن است ان،ان

  در مقاام  )ع(توان سرنوشتی را از روی جبر بار ان،اان تحمیال کارد. امیرالماؤمنین     نمی
 پیاوای امامیه  با اینکه حق ولایت داشت  حکومت قاری بر مردم را برنگزید.

 اللهیةخلیف. 1ـ1ـ0

خداوند بر زمین اسات و هار    شود  جاناینهای وحیانی تعریب میان،انی که در آموزه
هه در عالم ه،ت  م،خر او شده است. در لغت  استخلاف از باب اساتفعال  از ریااه   

و به معناای جانااینی  نیابات دادن و فراخوانادن باه خلافات آماده اسات:         « خلافت»
 .(435تا: )معطوف  بی« استخشب فلاناً: جعشه خشیف  له و فلانا من فلان: جعشه مکاناً»

الشاای ان،اان   عشمای فرِق اسلامی  از جمشه امامیه  در خصو  مقاام خشیفا   در بین 
دانند و برخی اختلاف وجود دارد. برخی آن را تناا از آنِ حضرت آدم یا ان،ان کامل می

وَإِذْ »اناد:  ها  به شرط وجود ان،انیت  قائلاین مقام را با شدت و یعب برای همه ان،ان
 ِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْ ِ خشَِیفَ ً قَالُوا أتجَْعَلُ فِیااَ مَنْ یُفْ،دُِ فِیااَ وَیَ،ْافِکُ  قاَلَ رَبُّکَ لِشْمَلائَِکَ



 11/  هیامام یشناسبر انسان هیبا تک« سرنوشت نییحق تع» یشناختانسان یمبان

و هنگاامی کاه   ؛ قَاالَ إِنِّای أعَشَْامُ ماَا لاَتَعْشَمُاونَ     الدِّماَءَ ونََحْنُ نُ،َبِّحُ بحَِمدْکَِ وَنُقدَِّسُ لَکَ 
دهم و فرشتگان گفتند: آیا ی قرار میپروردگار تو به فرشتگان گفت: من بر زمین جاناین

دهی که ف،اد و خونریزی کند  در حالی که ما ت،بیح و حماد  ک،ی را بر زمین قرار می
دانام  کنیم. خداوند گفت: من حقاایقی را مای  آوریم و تو را تقدیس میتو را به جای می

 .(13)بقره: « دانیدکه شما نمی
نداشاته   )ع(اختصاا  باه حضارت آدم   آید که خلافات  از اعترا  فرشتگان برمی»

کند  وبق آنچه فرشتگان را نگاران  است؛ زیرا آن کس که در زمین خونریزی و ف،اد می
 )ع(. اگر سخن از خلافات حضارت آدم  (3: 4133)ص،ر  « نبوده است )ع(کرده است  آدم

کند  این بود و بس  با توجه به اینکه حضرت آدم معصوم است و ف،اد و خونریزی نمی
. مقام خشیف الشای ان،ان  کاه قارآن   (411: 4131)جوادی آمطی  شد م ملائکه فاقد معنا میکلا

از آن پرده برداشته  نوعی خلافت تکوینی است  نه اعتباری و قراردادی مانناد مناصاب   
 .(433: 4133)مکارم شیرازی  اجتماعی 

امان یجیاب   »د شود  ماننا ها ن،بت داده میمطابق آیات دیگر  خلافت به تمام ان،ان
اذ جعشکم خشفاء »  (35)نم : « المضطر اذا دعاه و یکاب ال،وء و یجعشکم خشفاء الار 

. مطابق ایان نظار    (431)انعام: « جعشکم خلائب الار »و ( 33)اعراف: « من بعد قوم نوح
مویوع خلافت امری تکوینی و همگاانی و عماومی اسات و اختصاا  باه حضارت       

شود مگر آنکه خلافت به معنای جاناینی است و حاصل نمی ندارد و از آنجا که )ع(آدم
خشیفه از هر جات و در تمام شئون حکایتگر و نمودار شخک باشد  خشیفه خدا ک،ای  
است که بیا از دیگران با خداوند متعال سنخیت داشاته باشاد؛ پاس خشیفاه او نیاز در      

. ایان  (3: 4133)صد،ر    رات حق تعاالی برتارین مخشوقاات اسات    نمایاندن کمالات و خی
 خلافت ان،ان را شای،ته سجده فرشتگان کرد.

اناد  منظاور   پذیرفتاه  از محققاان  ب،ایاری  وور کهکه... همان است این انصاف
 بعاد از ایان   کاه  زیارا ساؤالی   اسات؛  خدا در زماین  و نمایندگی الای خلافت
شود  اد و خونریزیمبدأ ف، است ممکن آدم گویند ن،لکنند و میمی فرشتگان

 نماینادگی    هراکهاست معنی همین   متناسبکنیمتو می و تقدیس و ما ت،بیح
 .(435: 4133 )مکارم شیرازی کارها سازگار نی،ت  با این زمین خدا در روی
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 و حق تعیین سرنوشت خلیفةاللهی

هاا نی،ات و   ،اان گونه که بیان شد و بر پایه نظر مختار  خلافت مختک برخای ان همان
« در زماین  ان،ان جاناینی» ها از این ارزش تکوینی برخوردارند. بر پایه اصلتمام ان،ان
قابل برداشت است. به نظر شاید  او کاملاً سیاسی   حاکمیتر زمینبار ب نوع و خلافت

 صدر  یکی از عشمای برج،ته امامیه  که کاملاً قابل دفاع است:
ارا بودن حقوق مرباوط باه خلافات باا هام برابرناد و حاق        ها در دتمام ان،ان

بیاتر از دیگری نی،ت  یعنی همان حق و ساامی کاه    خلافت هیچ کس وبیعتاً
شخک الب برای تحقق خلافت خدا در زمین دارد  شخک ب نیاز دارا اسات   

جویی افاراد بار یکادیگر    وشبی و سشطهو از اینجا است که در این نظریه برتری
 منتفی است.

دار حمل این امانت ه،تند و همگی ن،ابت باه ایان    ردم صاحب حق و عادهم
حق در پیاگاه قانون با هم برابرند و تمام آناا در جات تحقق آن  حق بیان آرا 

گوناه  های مختشب را دارناد؛ هماان  های سیاسی به گونهو افکار و انجام فعالیت
 .(35: 4133)ص،ر  تند که در انجام مراسم و شعائر دینی و مذهبی خود آزاد ه،

 جامعاه  حاکمیات  و مااروعیت  بار خاود   مردم ریزی حکومتبه عبارت دیگر  پایه
 باه  در اختیاار داشاته    کنندهجاناین آنچه تمام است.خدا بودن ان،ان  بر جاناین باری
تواناد در هاارهوب   مای  خلافات  تفاویض  بر اساس واگذار شده است. ان،ان جاناین

 کند. و زمین  اعمال قدرت کرده  در جامعه عمل یعتشر
از آنجا که هدف جاناینی ان،ان در زمین از سوی پروردگارش  حرکات ان،اان باه    
سوی سعادت و کمال است  ادعای حاکمیت ذاتی برای ان،ان ناصواب خواهد بود؛ زیرا 

ن جات خلافات  امانت و م،ئولیت الای است. به همی پایگاه و «خلافت»ان،ان جایگاه 
آمده است. مناأ و سرهامه حق حاکمیات  « جعل»ان،ان در زمین در آیات الای با فعل 

ان،ان بیرون از جامعه ان،انی اسات و پروردگاار آن را جعال کارده اسات. ایان هماان        
اختلاف فاحای است که میان دیدگاه حاکمیت ان،اان بار سرنوشات خاود در دیادگاه      

 اسلامی و غربی وجود دارد.



 19/  هیامام یشناسبر انسان هیبا تک« سرنوشت نییحق تع» یشناختانسان یمبان

 توانند با تااکیل حکومات   با دارا بودن حق خلافت در زمین است که می مردم
اداره امور جامعه را به دست گیرند؛ زیرا مادامی که مردم همه  حق دخالات در  

توانند باه تااکیل حکومات اقادام     سرنوشت جامعه خود را نداشته باشند  نمی
 .(43  3: 4133)ص،ر  کنند 

کند. حقوقی که شد  حقوق واقعی خود را وشب می بنابراین وقتی ان،ان خشیفه خدا 
نه دون شأن او باشد و نه فوق شأن او؛ هون در هر دو صورت  هنین حقوقی بارای او  

 .(433: 4131)جوادی آمطی  حقوق واقعی نی،ت 
اش نقا استخلاف است  یعنی خداوند ان،ان نقا ان،ان در برخورد با زندگی

ت. رابطه ان،ان باا وبیعات رابطاه مالاک و     را در زمین جاناین خود ساخته اس
ممشوک نی،ت  بشکه رابطه امین با امانت است و رابطه ان،ان با دیگر ان،اان در  
جامعه  رابطه دو همکار در انجام وظیفه است که همان خلافت الای است  ناه  

 .(33تا: )ص،ر  بیرابطه حاکم و محکوم  مالک و ممشوک یا مولی و بندگی باشد 

رفیع ان،ان و جاناینی خداوند در زمین و اینکه خشیفاه از هار جاات و در    جایگاه 
تمام شئون حکایتگر و نمودار شخک است از یک سو و لزوم حکومت برای جشوگیری 

سازند که از هرج و مرج در جامعه ان،انی از دیگر سو  ان،ان را به این نکته رهنمون می
هاای  ها در کنار عمل به آماوزه ت ان،انحاکمیت برآمده از حق انتخاب و تعیین سرنوش

هاای وحیاانی در   ترین حکومت است و عمل نکردن شاروندان به آموزهوحیانی  مقبول
 کند.انتخاب  حق تکوینی تعیین سرنوشت را از ان،ان سشب نمی

 گیرینتیجه

هاای حقاوق باار    اند حق تعیین سرنوشت را کنوان،ایون برخلاف برخی که گمان کرده
های وحیانی و احادیث رسیده اند  مکتب امامیه بر پایه آموزهن به ارمغان آوردهبرای ان،ا

گرایانه  حاق تعیاین سرنوشات را یکای از حقاوق      و به صورت تحویل )ع(از معصومان
 شاروندی دان،ته است.  
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بنابراین تحقیق  انتخابگری ان،ان که از دیدگاه امامیه جزء لاینفاک ان،اانیت ان،اان    
یکای از مباانی ماام در اثباات حاق تعیاین سرنوشات بارای هماه           شاود  مح،وب می

ای آفریده است کاه قادرت انتخااب حااکم     گونهها را بهشاروندان است. خداوند ان،ان
ها ه،اتند کاه   خود را داشته باشند. مقبولیت مردمی شرط حکومت است  بنابراین ان،ان

ول باشند و اعطای ایان حاق   کنند و باید در قبال این انتخاب م،ئحکومت را انتخاب می
کنناد  لزومااً از حقانیات برخاوردار     به آن معنا نی،ت که حکومتی که مردم انتخاب مای 

 است.
شناسی است  حاق  جدا از مبانی نگرشی  کرامت ذاتی ان،ان  که مبنای ارزشی ان،ان

هاای  تک شاروندان به دلیل ان،ان بودن و فارغ از ماخصهتعیین سرنوشت را برای تک
ای گوناه کند. ان،انیت ان،ان ملازم با این نوع کرامت است  باه ری و باونی ثابت میظاه

که صرف ان،ان باودن شااروند موجاب اثباات حقاوقی اسات کاه از کرامات ناائت          
 گیرند.  می

کناد   مای  شناسی امامیه که حق تعیاین سرنوشات را ثابات   دیگر مبنای ارزشی ان،ان
یادگاه امامیاه  م،ائشه خلافات ان،اان در حقیقات       جایگاه خشیف الشای ان،ان است. از د

شالوده حکومت ان،ان بر سرنوشات خاویا و ه،اتی اسات. جایگااه رفیاع ان،اان و        
جاناینی خداوند در زمین و اینکه خشیفه از هار جاات و در تماام شائون حکاایتگر و      
نمودار شخک است از یک سو و لزوم حکومت بارای جشاوگیری از هارج و مارج در     

سازند که حاکمیات برآماده   ی از دیگر سو  ان،ان را به این نکته رهنمون میجامعه ان،ان
هاای وحیاانی    هاا در کناار عمال باه آماوزه     از حق انتخاب و تعیاین سرنوشات ان،اان   

هایی اسات کاه قارآن    ترین حکومت است. حق تعیین سرنوشت برآمده از ویژگیمقبول
 اند.دهبرای ان،ان مخشوق خداوند برشمر )ع(کریم و معصومان

 هانوشتپی
 
ها و فر ( و در اصطلاح پیا65: 1975. مبنا در لغت به معنای بنیاد  اساس و ریاه است )وریحی  1

در دانا حقوق عبارت است از « مبنا»کند. واژه ه بر آن تکیه میای است که یک نظریاصول مویوعه
کند و پایه همه قواعد آن به شمار آور حقوق و مقامی که ارزش قواعد حقوق را تأمین مینیروی الزام
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(  بدین گونه که نظام حقوقی مبتنی بر آن و قواعد و مقررات حقاوق  7/19: 1935آید )کاتوزیان  می

 شود.یبر اساس آن ویع م
 1511محارم ساال    15تاا   3میلادی  مطابق با  1332اوت  5ژوئیه تا  01. این اعلامیه در اجلاسی در 2

در نوزدهمین اجلاس  13/53نامه شماره   در قاهره و وی قطع1963مرداد  15تا  12هجری قمری و 
نس اسلامی وزرای خارجه کاورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید. سازمان کنفرا

وق بار اسالامی اسات  ناه یاک     این سند را صرفاً به عنوان یک اعلامیه که بیان تشقی ماترک از حق
 آور  تصویب کرد.ای الزام،یون یا معاهدهنکنوا

 

 منابع

 امور مرکز ناریه  «متحد مشل هارهوب در سرنوشت تعیین حق تحول»(  1906) ماناز خرازیان  اخوان
 .96 شماره  جماوری ستریا المششی بین حقوقی

 النور. مناورات بیروت: کلانتر  سیدمحمد تحقیق  المکاسب کتابق(  1512انصاری  مرتضی )

 میزان. شریفی  ح،ین و زادهمایری ترجمه  المشلبین رواب  فرهن   (1901) نونام و ایوانز

 دانا. گنج انتاارات  بار حقوق فرهن   (1976) بامن آقایی 

 ترجماه   ناوین  عصار  در المشال باین  رواب : سیاست شدن جاانی  (1909) اسمیت یواست و جان بیشیس
 .معاصر ابرار انتاارات: تاران دیگران  و همنیراه ابوالقاسم

ترجمه و تف،یر فرماان مباارک امیرالماؤمنین      اصل سیاسی اسلام حکمت  (1963حمدتقی )  مجعفری
 .البلاغهبنیاد ناج :تاران  به مالک اشتر )ع(عشی
 دانااگاه ) سیاسای  عشاوم  و حقاوق  دانااکده  مجشه  «ان،انی کرامت حق»  (1972) محمدتقی جعفری 
 .07 شماره  (تاران

 اسراء. قم: خشیشی  مصطفی تنظیم و تحقیق  اسلام در تکشیب و حق ( 1905) عبداللهجوادی آمشی  

 اسراء. نار  جمال و جلال آیینه در زن  (1905) عبدالله آمشی  جوادی

 .05  هاپ اساسی قانون  (1905) منصورنگیر  جاا
 قشمارو  و خمینی امام همایا آثار مجموعه  «ان،ان کرامت مبانی و اصول»  (1906) رمضانعشی رحیمی 
 .5 جشد  مقالات مجموعه: «ان،ان کرامت» دین 
حقاوقی ریاسات    معاونات   حقوق شاروندی جماوری اسلامی ایاران  مناور  (1935) ح،ن روحانی 

 .یجماور
 



 مذاهب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ دهمنامه / پژوهش 81

 
 کشمه. نار   تاران:امروز فارسی فرهن   (1979) غلامح،ین افاار  صدر

 تاران: نار روزبه. موسوی  ترجمه  پیامبران و گواهی ان،ان خلافت  (ق1933) محمدباقر صدر 

 قرآن. بنیاد فولادوند  محمدمادی ترجمه  سازان،ان م،ئول و تاریخ تا( محمدباقر )بی صدر 

 .انتاارات داناگاه تاران :  تارانهای عمومی و حقوق بارآزادی  (1932) هارمنووباوبایی مؤتمنی  
 مطبوعات اسماعیشیان. همؤس، :  قمالمیزان فی تف،یر القرآن  ق(1993) محمدح،ینوباوبایی  سید 

مدرسین حوزه عشمیه  جامعه قم: همدانی  ترجمه موسوی  المیزان  (1906)وباوبایی  سیدمحمدح،ین 
 قم.
 .نار عروج :  تارانکرامت ان،ان در قرآن و سنت  (1906ی  محمدکاظم )وباوبای

 .هاپ سوم  مرتضوی :  تارانالبحرین مجمع  (1975) محمدوریحی  فخرالدین بن
 .اسماعیشیان انتاارات:   قمالثقّشین نور تف،یر  (ق1515) جمعهعبد عشی بن حویزی  عروسی

حقوق بار اسلامی و کرامت ذاتای ان،اان در   »  (1906) محمدمادیتوکشی    عشیعمید زنجانی  عباس
 .5  مجشه داناکده حقوق و عشوم سیاسی )داناگاه تاران(  شماره فصشنامه حقوق  «اسلام
  هاپخانا  : تااران  محلاتی  رسولی هاشم سید تحقیق  التّف،یر کتاب  (ق1902) م،عودمحمد بن عیاشی 

 عشمیه.

 کویر.: تاران دلفروز  محمدتقی ترجمه  شاروندی  (1901) کیث فالکس 

   تااران: انتااارات دفتار مطالعاات سیاسای و        جااانی شادن و جااان ساوم    (1902قوام  عبادالعشی ) 
 المششی.بین

 .انتاار ساامی تاران:  مقدمه عشم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران  (1935) ناصرکاتوزیان  
 .دار إحیاء التّراث العربی :وت  بیربحار الأنوار  ق(1529) محمدباقرمجش،ی  

 .)ره(خمینیمؤس،ه آموزشی و پژوهای امام  :  قممعارف قرآن  (1906) محمدتقیمصباح یزدی  
مؤس،اه آموزشای و پژوهاای اماام      :  قام حقاوقی اسالام   نظریاه   (1903) محمادتقی مصباح یازدی   

 .)ره(خمینی
س،اه آموزشای و پژوهاای اماام     مؤ:   قام شناسای در قارآن  ان،اان   (1936) محمادتقی مصباح یزدی  
 .)ره(خمینی

 .صدرا  و انقلاب مادی )عج( از دیدگاه فش،فه و تاریخ قیام  (1979)مطاری  مرتضی 
 .09 الطبع  المارق  دار بیروت:  الاعلام و الشغ  فی المنجد تا( )بی معشوف  لویس

 .03هاپ   دارالکتب الاسلامیه :  تاراننمونه تف،یر  (1906)مکارم شیرازی  ناصر 
 



 11/  هیامام یشناسبر انسان هیبا تک« سرنوشت نییحق تع» یشناختانسان یمبان

 
 )ره(.مؤس،ه تنظیم و نار آثار امام خمینی  )ره(صحیفه امام خمینی  (1903)الله روح موسوی خمینی 

 

Tully, James (2005), Two Meaning of Global Citizenship: Modern and Divers, 

Victora: University of Victoria Press. 

Collins, Susan D. (2006), Aristotle and the Rediscovery of Citizenship, New York: 

Cambridge University Press. 

 
 


